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  چكيده
اين واحد اجتماعي كه ركن . گاهي اجتماعي محل استقرار شهرنشينان بوده است عنوان سكونت محله به

شد، ساختار كالبدي شهرهاي ايران جامعه ايراني ـ اسلامي و برآيند تركيب اين دو جامعه محسوب مي
عوامل متعدد سياسي ـ اداري، اقتصادي . به نمايش گذاشتدر ايران اسلامي تفاوت باستان را در قالبي م

گيري فضاي كالبدي محله در شهر شده كه از اين ميان، عوامل و اجتماعي ـ فرهنگي موجب شكل
پروري محله از واسطه ارتباط مستقيم با خصايص اجتماعي و خصلت فرهنگ اجتماعي و فرهنگي به

ـ اسلامي، كاركردهايي  به دنبال پيدايش محله در ساختار كالبدي شهر ايراني. دارنداهميت خاصي برخور
توان اين كاركردها را در راستاي دو عامل مذكور براي محله شد كه بر اين اساس مينيز بر آن مترتب مي

ل تواند در تحليگيري محله و كاركردهاي آن ميمطالعه و بررسي تاريخي عوامل شكل. تبيين كرد
 يمقاله پيش رو ضمن بررسي گذرا. مناسبات شهري جامعه ايران در دوره اسلامي بسيار مفيد واقع شود

- روند پيدايش محله در شهر ايراني ـ اسلامي و مقايسه آن با برزن ايران باستان، از ميان عوامل شكل

ه را بررسي و گيري محله و كاركردهاي حاصل از آن، عوامل و كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي محل
  .است كردهمطالعه 
  

  .گيري محله، كاركردهاي محلهمحله، برزن، شهر ايراني ـ اسلامي، عوامل شكل :هاكليدواژه
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  مقدمه
شهر ايراني ـ اسلامي در طول تاريخ شاهد تغييرات و تحولات بسيار بوده كه پيدايش محله در 

محله و نظام دروني . شودحسوب ميها مساختار كالبدي آن نقطه عطفي در روند اين دگرگوني
و  كردتغيير خوش  دستآن در شهر ايراني ـ اسلامي منظر شهر و شهرنشيني ايران باستان را 

مستقل  نسبتا گاه محله سكونت. مناسبات شهري را در قالبي متفاوت از ايران باستان سامان داد
سان شهري كوچك از  ود كه بهاي بهاي قومي ـ زباني، ديني ـ مذهبي و يا صنفي ـ حرفه گروه

برد و تا حد امكان بهره مي . . .تأسيسات و نهادهاي مختلف شهري چون مسجد، بازار، حمام و 
اي معلول عوامل بديهي است پيدايش چنين مجموعه. ساختساكنانش را برطرف مي هاينياز

ها به تنهايي يا در  متعدد سياسي ـ اداري، اقتصادي و اجتماعي ـ فرهنگي بود كه هر يك از آن
افزون بر اين، . افزودتركيب با يكديگر فضاي كالبدي محله را شكل داده آن را به كالبد شهر مي

عنوان واحد زيرمجموعه شهر كاركردهايي نيز داشت كه مقوم بقاي محله بود و گاه  محله به
به عنوان دو  ايفرهنگ محله ماهيت اجتماعي محله و خرده. انداختحيات آن را به خطر مي

گيري و ماندگاري ويژگي مهم محله در شهرهاي ايراني ـ اسلامي سهم قابل توجهي در شكل
مطالعه واحد اجتماعي محله در جامعه ايران پس از اسلام ضرورتي است كه . اندمحله داشته

  .گشا خواهد بود نتايج آن در تحليل سازوكارهاي شهرهاي ايراني ـ اسلامي راه
  

  ر ايراني ـ اسلاميمحله در شه
اين واحد . رودشمار مي محله در جامعه شهري ايراني ـ اسلامي حلقه اتصال خانه و شهر به

كه اهميت  داردعنوان زيرمجموعه شهر، قدمتي به درازاي تاريخ شهر و شهرنشيني  اجتماعي به
ن فضاي ارزيابي چني. اش همواره مورد توجه قرار گرفته استو جايگاه اجتماعي و فرهنگي

اجتماعي در گرو مطالعه تاريخي آن در جامعه شهري ايران باستان و ايران دوره اسلامي و 
از اين . استگيري و كاركردهاي محله در فضاي كالبدي شهر چنين بررسي عوامل شكل هم

رهگذر، مطالعه ابعاد ديگر واحد محله و بررسي ساختار كالبدي شهرهاي ايران و تحليل منطقي 
  .خواهد شدبات شهري نيز ميسر از مناس
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توان با برزن شهرهاي ايران باستان مقايسه محله در شهرهاي ايران دوره اسلامي را مي
نيز معادل واژه  2گو پارسيو اشعار شاعران  1هاي لغته واژه فارسي برزن در فرهنگك چنان ،كرد

و  3»شهر«تيب به معناي برزن در فارسي باستان و ميانه به تر. آورده شده است» محله«عربي 
مركز اداري يك ناحيه يا «گران آن را  كاربرد داشته كه برخي پژوهش 4»زيستگاه و انجمن«

» دهكده و ويس«و يا معادل  روزگار ساساني مقايسه كرده» شهرستان«دانسته و با » استان
و از  6ستايي بودهريشه اين واژه او ،شناساناز سوي ديگر، به عقيده گروهي از زبان 5.اندگرفته

به » شهر«ها از  لحاظ معنايي به گروهي از كلمات هند و اروپايي تعلق داشته كه معناي آن
توان احتمال داد كه دايره بر اين اساس، مي 7.تحول يافته است» بخش محصور«حصار يا 

وري گاه محصور به مرور زمان از شهر يا ديه به بخش محص عنوان نوعي سكونت مفهومي برزن به
   8.تر شده استدر آن تنگ

گردد كه گيري چنين واحدهاي اجتماعي به شهر آرماني ورجمكرَد باز ميسابقه شكل
سكونت ساكنانش در سه بخش جداگانه طراحي  براي براي نخستين بار به دستور اهورامزدا

طبقه گانه بر طبق اوستا نمادي از تقسيم جامعه ايران به سه اين تقسيم سه 9.شده بود
گزيني طبقات اجتماعي تدريج مبنايي براي جدايي و به 10روحانيان، جنگاوران و كشاورزان بود
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كه در دوره ساساني با رواج نظام  هاي متعدد محسوب شد تا اينشهرهاي ايران باستان در برزن
اجتماعي مبتني بر كاست غيرقابل نفوذ طبقاتي، طبقه اجتماعي عامل اصلي جدايي 

گيري اصناف نيز تجارت و شكل 1.از يكديگر در واحدهاي اجتماعي خود بوده استشهرنشينان 
كه در جامعه شهري  چنان ،هاي جداگانه شدعامل ديگري براي سكونت هر صنف در برزن

وران در برزن مشخص سكونت هر حرفه از طبقه پيشهصاحبان پارتي و ساساني  هاي دوره
گزار در واحدهاي اجتماعي  چگونگي پراكندگي طبقه خراجعلاوه بر اين، دين نيز در  2.داشتند

با رسمي شدن آيين زرتشتي در روزگار ساساني از يك سو و . شهري نقش مؤثري داشته است
هاي يهودي، مسيحي و گيري بر اقليتتهديدات مذهبي ساير اديان از سوي ديگر، بناي سخت

ها را بيش از پيش در واحدهاي  آن بودايي گذاشته شد و اعمال محدوديت دولت ساساني نيز
ها و مسيحيان در اين دوره به ترتيب در اصفهان طور مثال يهودي به 3.شان منزوي كرداجتماعي

  4.اندهاي مخصوص خود بودهداراي برزن) شمال عراق در شرق دجله(اصفهان و اربيل 
اين نظام كه در . با ظهور اسلام، نظام اجتماعي ايران بر مبناي تعاليم اسلامي متحول شد

مساوات اجتماعي براي همگان به ارمغان آورده شده بود، همه » ةإنما المؤمنون إخو«بنا بر اصل 
بر اين اساس، ساختار باستاني شهرهاي ايران فرو ريخت و . مناسبات طبقاتي طرد و نفي شد

پاشي اما به رغم فرو 5؛هاي طبقاتي، مأمن و مسكن امت اسلامي شدشهر به دور از مرزبندي
گزيني اجتماعي نظام طبقاتي در شهرها، حضور اعراب مسلمان در ايران نوع ديگري از جدايي

زندگي و سكونت . ريزي كرد كه اصول و مباني آن عربي بوددر چارچوب مناسبات شهري را پايه
عنوان واحدي  اي و اهميت قبيله بهاي ـ عشيرهاجتماعي اعراب پيوسته بر اساس نظام قبيله

هر قبيله واحدي اجتماعي  6.سي ـ اجتماعي در نزد اعراب به مراتب بيش از شهر بوده استسيا
بود كه افراد آن به جز ادعاي اشتراك در يك پدر، در زندگي اقتصادي، اجتماعي و مذهبي نيز 
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، 3، دار2، ربع1هاي ديگري با عناوين حي گاه باهم مشترك بودند و علاوه بر محله در سكونت
بستگي گروهي كه توسط شيخ  اين وحدت و هم. زيستندمي 7مةو حو 6خطة، 5ة، حار4قطَيعة

كرد و حس هويت شد، قبيله را به عنوان واحد سياسي مستقل معرفي ميرهبري و هدايت مي
  .انگيختجمعي را در افراد قبيله برمي

يل عرب در اي متحد و منسجم، حضور قباايجاد جامعه درهاي پيامبر اسلام  رغم تلاش به
گيري ها در شهرها شد كه شكل گزيني آنعرصه اجتماعي ايران موجد حس رقابت و جدايي

اين ويژگي در اولين شهرهاي . تدريجي عنصر محله در ساختار كالبدي شهرها را در پي داشت
مايه اصلي اين شهرها استقرار قبايل  بن. شدوضوح ديده مي نوپاي اسلامي نظير كوفه و بصره به

هر قبيله در قطعه زميني  8.شدپيوسته بود كه پيرامون مسجد برپا مي هم هايي بهرب در محلهع
گاه آن قوم و قبيله بود و به  گزيد كه به تعبير اهل لغت محل نزول و منزلمي ابه نام محله سكن

ي ااي ـ عشيرهديري نگذشت كه جامعه شهري ايران با نظام قبيله 9.شدها شناخته مي نام آن
اي، مفهوم اجتماعي شهر در هاي زندگي محله مأنوس شد تا جايي كه با تقويت روزافزون بنيان

عنوان ركن جامعه اسلامي از يك سو ساختار كاستي شهرها   محله به 10.رنگ شدمقابل محله كم
از اين پس محله بر  11.را درهم ريخت و از سوي ديگر موجب رشد و گسترش فزاينده آنها شد

زيستي امت اسلامي را در زن، به عنوان واحد اجتماعي زير مجموعه شهر فرصت همخلاف بر
گرايي به سرعت در جامعه ايران مفهوم و پديده محله. يك مجموعه اجتماعي فراگير فراهم كرد
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گزين آن باعث شد كه اديان، اقوام، مذاهب، فرق و حتي اصناف در رشد كرد و ساختار جدايي
  1.بستگي خود را حفظ كنند و مستقل هم  نهفضاي اجتماعي جداگا

  
  عوامل و كاركردهاي اجتماعي محله 

با گسترش شهرهاي ايران در دوره اسلامي و در پي اختلاط فرهنگي ـ اجتماعي اعراب و 
ناپذير ساختار كالبدي شهر شد؛ به طوري كه شهر ايراني ـ اسلامي  ايرانيان، محله بخش جدايي

اي عربي و معلول اسكان قبيله اي صرفااكنون محله پديده .ور نبودهايش قابل تصبدون محله
شد، بلكه به عنوان واحدي اجتماعي در ظرف فرهنگي و عرب در يك قطعه زمين تلقي نمي

عوامل سياسي، مذهبي، اقتصادي و اجتماعي ـ فرهنگي  مجموعه تحت تأثيراجتماعي ايران، 
ها و گسترش شهرهاي ايران دوره گيري محلهشكلمادام كه روند . رشد و گسترش يافته بود

اسلامي ادامه داشت، عوامل مذكور به تنهايي و يا در تركيب با يكديگر در اين جريان سهيم 
  .بودند

سان شهري  محله به. گيري محله بر ساختار فضايي ـ كالبدي شهر تأثيرگذار بودشكل
ديني ـ مذهبي، اقتصادي و فرهنگي ـ نيروهاي سياسي ـ اداري،  اي از كوچك برآيند مجموعه

كرد و چه بسا بسته به احوال ساكنانش و واسطه آن خود را اداره مي اجتماعي بود كه به
اشتراك . توانست فضاي كالبدي شهر را تغيير دهدچنين شرايط حاكم بر جامعه شهري مي هم

اشت كه مقوم بقاي محله هاي شهر، كاركردهاي يكساني را به دنبال داين نيروها در عموم محله
البته در موارد مختلف شدت و ضعف اين نيروها در سطح محله و شهر يكسان . شدمحسوب مي

به عبارت  ؛شد، ارتباط داشتگيري محله ميها با عواملي كه موجب شكل نبود، زيرا كارايي آن
گيري شكلديگر، كاركردهاي گوناگون محله، انعكاس عامل يا عوامل متعددي بود كه موجب 

بررسي كاركردهاي نظام محله مرهون شناسايي اين عوامل  ،بنابراين. شدواحد محله در شهر مي
عواملي كه در شناسايي نقش و كاركردهاي محله در ساختار كالبدي شهر و تحليل  ؛است

  .مناسبات شهري بسيار كارآمد خواهد بود
گيري واحد اجتماعي غاز شكلاي سرآـ عشيره اياجتماعات قبيلهكه اشاره شد،  چنان

چنين ساختاري كه روابط خويشاوندي افراد لازمه آن . محله در شهر ايراني ـ اسلامي بوده است
وجود اين نظام اجتماعي در بين . شدبستگي محسوب مي ترين عامل همترين و رايجبود، قديم
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بر اساس پيوندهاي  جواري و مرزبندي شهرهاي نوبنياد اسلامي اعراب موجب شد تا نحوه هم
اي تعيين شود و افراد وابسته به هر قبيله در محله خاص خود سكونت خويشاوندي و طايفه

هاي انساني كه عواملي نظير دين،  علاوه بر اين، نيازها و سرنوشت مشترك گروه 1.گزينند
 داد، موجب پيوند وها را در كالبد محله سامان مي مذهب، حرفه، قوميت و يا زبان آن

بر اين اساس، محله در تعيين هويت و ايجاد احساس تعلق فرد در . شدشان نيز ميبستگي هم
جامعه شهري نقش مؤثري داشت و نظام اجتماعي موجود در آن، نياز وابستگي فرد به جمع 

شده محله و در توانست در محدوده خوديبدين ترتيب فرد مي 2.كردپيوند را تأمين ميهم
كه خصوصيات فرهنگي ـ اجتماعي نسبتاً مشابهي با او داشت، جايگاه خود را در پيوند با جمعي 

هاي فرهنگي و اجتماعي گستره شهر مشخص و هويتش را در ميان انبوه مردمان با مشخصه
با حضور فرد در فضاي كالبدي محله و در جمع اهالي آن كه همگي داراي . متفاوت تعيين كند

  .شدمين امنيت رواني او نيز فراهم ميهويت مشترك بودند، امكان تأ
بستگي  هم. بخش نيز بود آفرين و انسجامدر همين راستا، واحد اجتماعي محله وحدت

شد و ساكنان آن را بر پايه مشتركاتشان به هم گيري محله محسوب ميگروهي كه اساس شكل
كاري و تعاون موجود  هم اين اتحاد در اثر. آوردوجود مي هاي متحد را بداد، مجموعهپيوند مي

بين افراد يك محله و حمايت اجتماعي و گاه اقتصادي آنان از يكديگر و در مجموع، روابط 
هاي هر روزه و ها و معاشرتاين روابط در پي تماس. شداجتماعي بين ساكنان محله حاصل مي

ه، موجب ها در شكل دادن سرنوشت مشترك خود در محدوده محل مداوم اهالي و اشتراك آن
شد و به وحدت و انسجام اجتماعي آنان در برابر عوامل خارجي جواري مي تحكيم روابط هم

  3.افزودمي
در دوره باستان فرو  معمولگيري محله در ساختار كالبدي شهرها، نظام طبقاتي با شكل

هر و دين اسلام بود، تأثير مهمي در ساختار ش گرايي اين ويژگي كه برآمده از مساوات. ريخت
هاي نظام محله و آرايش اجتماعي آن كه تركيبي از لايه. بازسازي نظام اجتماعي آن داشت

شد، امكان بروز فاصله طبقاتي در سطح محله را كم فرادست و فرودست جامعه را شامل مي
كرد و در نتيجه، به ميزان كاهش فاصله طبقاتي، از تبعات سياسي ـ اجتماعي آن نيز كاسته مي
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از سوي ديگر، به دليل . افزودبه برقراري ثبات و عدالت اجتماعي در جامعه شهري ميو  شدمي
برپاسازي  جهتها در گذاريسرمايه به محله خود تعلقات صاحبان ثروت و متمولين شهري

بدين ترتيب،  و 1گرفتمؤسسات و نهادهاي ضروري زندگي شهري در هر محله مدنظر قرار مي
اي به شكل مثبت و سازنده در جهت تحقق عدالت اجتماعي ايجاد ههاي بين محلحس رقابت

شان قرباني آتش اختلافات و هاي اجتماعيها به واسطه خصلتدر برخي موارد محله. شدمي
كه در اثر اختلاف بين مستعصم عباسي  شدند؛ چنانهاي طبقه حاكم از يكديگر ميگيريانتقام

بوبكر، پسر خليفه از روي تعصب، گروهي از لشكريان را مأمور و ابن علقمي، وزير شيعي او، امير ا
گاه نيز به دلايل مختلف مورد غضب سلاطين و  2.نشين كرخ را غارت كنندكرد تا محله شيعه

ابومسلم مروزي «: نويسدرفتند؛ حاكم نيشابوري در اين باره ميامرا نيز قرار گرفته از بين مي
بر زبان او ... سرايي فرود آمد در كاروان ])محله بوياباد([پيش از ظهور سلطنت در آن محله 

بعضي جوانان سفها دنب درازگوش او  ،زود باشد كه همه خراسان مسخر من باشد ،گذشت كه
زود باشد كه اين محله : بوياباد گفت: چون ديد پرسيد كه نام اين محله چيست؟ گفتند. بريدند

چنان خراب ماند  آن را خراب كرد و هم. آمد والي بودديگر بار كه . را گندآباد گردانم و برفت
  3.»ديگر معمور نشد

بر اساس اصل اسلامي . انگيختپذيري اهالي به يكديگر را برميوليتؤمحله حس مس
اي از نظام ها و ساكنان محله، الگوي سادههاي دروني خانوادهو پيوستگي» الجار ثم الدار«

گرفت كه در نتيجه آن فرودستان و ضعفا تحت مي حمايت اجتماعي در درون محله شكل
كه انسجام دروني اجتماع  اين عامل ضمن آن. گرفتندحمايت و مراقبت توانمندان قرار مي

توانست امنيت فردي و اجتماعي را تا حدودي جبران كرد، مياي را در شهر تقويت ميمحله
ن اين صفت را اشد و واجدحسوب مياي بودن نوعي ارزش اجتماعي ممحلهاز اين رو، هم. كند

عنوان مثال، در احوال ابوحنيفه نعمان بن ثابت  به 4.ساختول ميؤنسبت به يكديگر متعهد و مس
كه به دستور امير كوفه دستگير شده  نوشش بادهتوصيه وي، همسايه  راند بنا بنوشته) هـ149 د(

اي به خانه ابن حيسمان ه بر كوفه عدهو يا در زمان امارت وليد بن عقب 5.بود، از بند آزاد شد
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اش ابوشريح خزاعي را به ياري طلبيد و خزاعي حمله كردند كه ابن حيسمان با فرياد، همسايه
  1.ابوشريح به كمك او شتافت

كاري و تعاون موجود  هم. هاي شهري امنيت فردي و اجتماعي نسبي برقرار بوددر محله
اي بود كه فقدان ها از يكديگر به گونه عي ـ اقتصادي آنهاي اجتمابين ساكنان محله و حمايت

فضاي . كردقوانين و مقررات كافي براي تأمين امنيت اجتماعي محله را تا حدودي جبران مي
اي به دليل روابط رو در رو و مستقيم اهالي، هاي اجتماعي واحدهاي محلهكالبدي و خصلت

قراري نظارت رسمي و غيررسمي را در درون اجتماعي و بر نظارتشرايط ضروري جهت اعمال 
ها براي افزايش امنيت، حصاري بر گرد آنها كشيده و در اين محله. ساختمحله فراهم مي

ساكنان محله نيز مراقب حركات، رفت و آمدها و اتفاقات غيرمعمول  2.شدهايي تعبيه ميدروازه
 ؛دادندماعي محله و شهر ياري ميبودند و در برخي موارد، حكومت را در برقراري امنيت اجت

جمعي اراذل و اوباش امنيت شهر هرات را برهم زدند كه با كمك  هـ903مثال در سال  براي
  3.هاي شهر، امنيت برقرار شداهالي محله

كه براي قاطبه ساكنان شهر ايراني ـ  اي بيش از آنامنيت نسبي حاكم بر اجتماع محله
پس از غلبه اسلام بر . شدهاي ديني ضروري محسوب ميليتاق اسلامي مهم تلقي گردد، براي

اديان ديگر بيش از پيش محدود شد كه اين محدوديت  معتقدان بهسرزمين ايران جمعيت 
به اين ترتيب آنها در محدوده . شدهاي ذمي مي هايي خاص اقليتگيري محلهمنجر به شكل

اي كالبدي ـ اجتماعي محله و دستگاه محله خود آزادي عمل داشتند و در پناه امنيتي كه فض
 4.آوردند جاي مي بهكرد، آداب و رسوم و مناسك ديني خود را حاكمه شهر برايشان فراهم مي

امن محله فرصت تحكيم  فضاي نسبتا. ا نبودندمذاهب و فرق اسلامي نيز از اين قاعده مستثن
دست هاي خود  انند به آرمانسهولت بتو كرد تا بهها فراهم مي پيوندهاي مذهبي را براي آن

افتاد؛ اين مذاهب به خطر ميالبته در برخي موارد نيز امنيت فردي و اجتماعي پيروان . يابند
انگيز كه ايرانيان آن را دهه در تمام مدت برگزاري اين مراسم غم...« جمعيبنابر گزارش  مثلا

رود كه جان بر سر اين م آن ميآيد چه بينامند، كسي از تركان از منزل بيرون نميعاشورا مي
ابكي از دست مردم گريخته و شنبه يكي از تركان را ديدم كه به چروز سه. مبالاتي بگذاردبي
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اين كار نمودار نفرت شديد ايرانيان . شداگر پا به فرار نگذاشته بود به دست عوام كشته مي يقينا
  1.»باشدمي) هاترك(ها نسبت به سني

رغم  به. هاي شهري شده استماعي نيز موجب پيدايش و رشد محلهمنزلت و طبقه اجت
ها را  هاي شرق و غرب وارد شد و نظام طبقاتي آن طلبي به سرزمين اينكه اسلام با شعار مساوات

جوامع اسلامي، اختلاف سطح معيشتي درهم شكست، ولي با توسعه قلمرو و تطور اقتصادي 
العرب نيز به سبب تكوين ةجزير كه پيش از خروج اسلام از چنان ؛چنان بر جاي ماند هم

به هر روي اين عامل،  2.مناسبات طبقاتي در جامعه حجاز، مساوات اجتماعي برقرار نبود
هاي اعيان همبستگي افراد فرادست و فرودست جامعه را به دنبال داشت و موجب تشكيل محله

و محله  3عنوان مثال، محله كرخ در بغداد به. شدنشين و فقيرنشين در فضاي كالبدي شهر مي
منزلت و طبقه  علاوه بر اين،. گاه صاحبان ثروت و بازرگانان بوده است سكونت 4نصرآباد نيشابور

نامي يا بدنامي آن محله در سطح شهر بوده است؛ اجتماعي ساكنان محله عامل مهمي در خوش
به دليل حضور علما، بزرگان و تجار،  6شابورو ملقاباد ني 5هاي باب المراتب بغدادكه محله چنان
چادران و محله برهنگان يا بي 8خيل در شيراز 7هايي نظير تلّ الزَبيبيه در بغداد،نام و محلهشخو

در  مردمكه در برخي موارد، حضور  جالب اين. اندبه بدنامي شهره بوده 9چادران در اصفهان
   10.شده است ميا نيز ه گيري و حتي جريمه آن هاي بدنام موجب دستمحله

توان به حضور مثبت و گاه منفي پهلوانان و عياران از ديگر كاركردهاي اجتماعي محله مي
نقش اجتماعي اين گروه همواره خصوصيات يكساني نداشت و در . در سطح محله اشاره كرد

ن در هاي آها گاه از شهر و محله آن. هاي مختلف هم راحت جان بودند و هم قاتل آنموقعيت
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روايي حكام  و گاه در برخي شهرها، بخصوص در هنگام فرمان 1كردندبرابر خطر خارجي دفاع مي
حكام ضعيف و فاسد نظم عمومي جامعه را بر هم زده يا در جهت تضعيف امنيت اجتماعي 

هاي بغداد توان به اتحاد اهالي بعضي از محلهبراي نمونه مي ؛شدندمحله و شهر به كار گرفته مي
و يا تجاوزهاي مكرر پهلوانان به جان  2خطر و تهديد عياران و شطاران در مقابل هـ201 در سال

  3.جان و مال مردم در زمان صفويه اشاره كرد

  
  عوامل و كاركردهاي فرهنگي محله 

گيري محله سهم داشته علاوه بر عوامل متعدد اجتماعي، اسباب مختلف فرهنگي نيز در شكل
عنوان  عامل ديني ـ مذهبي به. شدي فرهنگي محله نمايان ميها كاركردها كه متناسب با آن

اگرچه در جامعه عربستان . گيري محله داشتيكي از وجوه فرهنگ، نقش قابل توجهي در شكل
هاي زيستند، اما طولي نكشيد كه ظهور اسلام و سياستصاحبان اديان مختلف جدا از اعراب مي

ش روزافزون شمار مسلمانان در پي وسعت قلمرو گيرانه مجريان آن از يك سو و افزاي سخت
اين وضع در عموم شهرهاي ايران نيز به . ها را بيش از پيش منزوي كرد اسلام از سوي ديگر، آن

 ؛هاي ديني يا به تعبير اسلام، اهل ذمه بودند هايي منجر شد كه ساكنان آن اقليتايجاد محله
افزون بر اين، از قرن  4.زيستندهاي جداگانه ميهمثلاً در شهر يزد زرتشتيان و يهوديان در محل

سوم هجري به بعد و در نتيجه تضارب آراء و تفاسير متعددي كه از دين نوپاي اسلام بوجود 
بنابراين عامل مذهب به . تدريج مذاهب و فرق گوناگون كلامي ـ فقهي از دل آن زاده شد آمد، به

بلافاصله اثرات اين تشتت فكري ـ عقيدتي در  بستگي بدل شد كه ترين عوامل هميكي از مهم
به اين ترتيب، پيروان هر مذهب مانند . هاي شهري رخ نمودجامعه ايراني ـ اسلامي و در محله

كردند؛ هاي خاص خود زندگي ميشيعيان، شافعيان، حنفيان، حنبليان و غيره در محله يا محله
و باب  6هاي كرخو يا محله 5ود داشتندها در اصفهان محله مخصوص خشافعيان و حنفي مثلا
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اي دو فرقه حيدري و هاي فرقهبنديگروه. ها بودگاه شيعيان و حنبلي بغداد كه سكونت 1الازج
و بارها آتش اختلاف را در شهرها  2گير جامعه ايران بودهنعمتي كه در دوره صفويه گريبان

  .شهري معرفي شده است هايگيري محلهبه عنوان عامل شكلنيز ور ساخته، شعله
گيري هاي فرهنگي و اجتماعي، مقدمه شكلدر بسياري از موارد، ايجاد و توسعه مجموعه

گذاري مؤسسات و نهادهاي فرهنگي ـ اجتماعي كه با پايه. كردهاي شهري را فراهم ميمحله
 دريجيتشد، به پيدايش شهر انجام مي ين، صاحب منصبان، اعيان و علمااهمت و ثروت متنفذ

بديهي است كه برپايي چنين فضاهاي  3.انجاميدفضاي كالبدي ـ اجتماعي محله در شهرها مي
رشد مناسبات اقتصادي ـ اجتماعي شهر و افزايش شمار جمعيت آن، روش  جهتجديد در 

يابي و سازماندهي نيروهاي مولد شهري محسوب كارآمدي براي استقرار مازاد جمعيت، مكان
هاي ابوالمعالي، اميرچقماق، شاه توان محلهها ميهاي برجسته اين نوع مجموعهاز نمونه.شدمي

  4.ابوالقاسم و شيخداد شهر يزد را نام برد

مهاجرت . گيري محله مؤثر بوده استعلاوه بر عوامل مذكور، پديده مهاجرت نيز در شكل
-شد، محلهون انجام ميهاي گوناگهاي قومي ـ زباني از شهري به شهر ديگر كه با انگيزه گروه

اين مهاجران ساكنان شهرهاي مختلفي بودند . دادهاي مهاجرنشين را در شهر مقصد شكل مي
كه به دلايل سياسي، اقتصادي و اجتماعي ـ فرهنگي شهر خود را ترك كرده و در قالب 

به توان از جمله شهرهاي مهاجرپذير مي. شدندبسته در شهرهاي ديگر ساكن ميهاي هم گروه
- ترين محله شهر مي عنوان مثال، مهاجران بلخ، مرو و خُتَّل در بزرگ شهر بغداد اشاره كرد كه به

اند كه مخصوص مهاجران تواريخ محلي يزد نيز از محله مكرانيان در اين شهر نام برده 5.زيستند
  6.مكران بوده است

زيستي ا و همهتوان محله را عامل رشد فرهنگبر اساس عوامل فرهنگي مذكور، مي
 محله به عنوان فضايي اجتماعي ـ كالبدي. آميز سلايق و عقايد گوناگون قلمداد كرد مسالمت

هاي زيستي متنوع را هاي ديني ـ مذهبي با فرهنگگردهمايي و استقرار جداگانه اقوام و  اقليت
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وم، اجتماعات قومي ـ مذهبي شهر كه از يك سو فرصت بازسازي آداب، رس. ساختممكن مي
عادات و مراسم خود را در چارچوب فضاي شهري يافته بودند و از سوي ديگر در مقابل موج رو 

ها ها و مخالفتآسيبهاي فرهنگي خود از گزند به گسترش توسعه شهري مايل به حفظ داشته
كه شاردن  توانستند خواسته خود را عملي كنند؛ چناندر فضاي كالبدي محله مي بودند، صرفا

 1.هايشان گزارش مبسوطي ارائه كرده استهاي اصفهان در محلهوم و عادات ارامنه و كولياز رس
يافت و موجب اي الگوي چندگونگي فرهنگي در شهرها تحقق ميبنابراين، از طريق نظام محله

  .شدهاي مختلف فرهنگي در جامعه شهري مي حفظ استقلال گروه
بر اساس بند پيشين، . رهنگي نيز بودساختار كالبدي محله شاهد حضور تشكيلات ف

داد تا متناسب هاي شهر به ساكنان آنها فرصت ميدر محله تلفيقيپيدايش و استمرار فرهنگ 
شان را در كالبد محله برپا با خصوصيات فرهنگي ـ اعتقادي خود، نهادها و مؤسسات فرهنگي

اي از حيات كالبدي ـ اند، نشانهآموزش نيز بوده امورمتولي  وجود اين نهادها كه معمولا. كنند
هاي كه ساخت مسجد، مدرسه يا خانقاه در اكثر محله شد؛ چنانفرهنگي محله محسوب مي
هاي خود تا حد امكان از اين امتياز هاي ديني نيز در محلهاقليت 2.شهر يزد معمول بوده است

يازده كليسا و  ،ارامنه بودهگاه  مثال، محله جلفاي اصفهان كه سكونت براياند؛ برخوردار بوده
  3.آتشكده داشته استيك و محله زرتشتيان در همين شهر،  ،يك نوانخانه

  
  نتيجه

با گسترش روزافزون شهرهاي ايراني ـ اسلامي و اختلاط اجتماعي و فرهنگي اعراب و ايرانيان، 
گاه و  تاين واحد اجتماعي سكون. محله به صورت ركن جامعه ايران در دوره اسلامي درآمد

هاي مختلفي بود كه بر اساس عامل يا عوامل مشترك اجتماعي، فرهنگي و  مأمن اقشار و گروه
گيري محله به واسطه شكل. زيستنددر آن مي) دين، مذهب، حرفه، قوميت، زبان(يا اقتصادي 

كرد، معلول عوامل بدل مي شهري در مقياساش كه آن را به هاي كالبدي ـ اجتماعيخصلت
اي، دين و مذهب، نيازها و سرنوشت ـ عشيره اياجتماعات قبيله. اجتماعي و فرهنگي بود متعدد

توان از گذاري مؤسسات و نهادهاي اجتماعي ـ فرهنگي را ميهاي انساني و پايه مشترك گروه
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علاوه بر اين، با پيدايش محله . هاي شهري به شمار آوردترين عوامل پيدايش محلهعمده
گرفت، شكل ميكه محله به هر دليلي . شدتماعي و فرهنگي نيز بر آن مترتب ميكاركردهاي اج
اي از نيروهاي سياسي ـ اداري، اقتصادي و اجتماعي ـ فرهنگي بود كه مقوم برآيند مجموعه
. از اين بين، نيروي اجتماعي و فرهنگي محله كاركردهايي را به دنبال داشت. حيات آن بود

زيستي طبقات مرفه و بخشي، هم آفريني و انسجام ماعي، وحدتتعيين هويت فردي و اجت
پذيري اهالي محله نسبت به يكديگر، برقراري امنيت وليتؤتهيدست جامعه، ايجاد حس مس

  .هاي اقليتي از جمله اين كاركردها بوده استفردي و اجتماعي، بقا و رشد فرهنگ
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